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 بِسْمِ اِلله الرَّحْْٰـنِ الرَّحِیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 کند؟نیاز میبی حسین امامما را از زیارت  آیا زیارت حضرت عبدالعظیم

 قبهّ، حرم زیارت، تفاوت مثل و عین،، ، حضرت عبدالعظیم حسنیامام حسین :واژگانکلید

 قلب، اجابت دعا. ، حقیقی

 این گوییممی وقتیک .کندمی فرق دو این ؛مثل چیزی است گاه ،عین چیزی است یک چیزگاهی  

 ودشمی این ؛است آن مطابق اتخصوصیّ و آثار ،هاویژگی ،اتصخّمش ،ابعاد یهمه در یعنی ،است آن عین

 به من که مفهومی این عربی زبان در البتهّ ، ]فرق دارد.[است دیگری چیز مثل چیز یک اامّ .آن عین

اش را نمونه .شود ولی مفهوم همین استی دیگری تعبیر میبه گونه ،عین و مثلگویم می فارسی

 .کنم عرضخدمتتان 

الْْنََّةُ كَمَنْ قَدْ رآَها فَـهُمْ وَ  :فرمایندقین میدر وصف متّ منینؤالبلاغه امیرالمقین نهجمتّ یدر خطبه

که  هستندکسی  مثل ،كَمَنْ  ،قین با بهشتمتّ  :1ا مُعَذَّبوُنَ مْ وَ النّارُ كَمَنْ قَدْ رآَها وَ هُمْ فِیها مُنَعَّمُونَ وَ هُ فِیه

بیند می اهستند که دوزخ رکسی مثل رابطه با دوزخ هم  رم است و دبهشت متنعّ دربیند و می بهشت را

 كَمَنْ  بحث اینجا ببینید .برایش پررنگ و غلیظ است باوراین  قدرنیا ؛سوزدمی و الان در آتش دوزخ

یک  .یندباز آن کسی است که می غیر یعنی ؛امَنْ رآَهکه  است این از غیر این !که کسی مثل یعنی ؛است
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 منینؤلذا امیرالم .تا یکی نیستند این دو ؛بیندیک کسی مثل کسی است که می ،بیندکسی می

 جلوی الان که هم هاییپرده یهمه !نیست من جلوی ایپرده2:اءُ مَا ازْدَدْتُ يقَِینا  لَوْ كُشِفَ الْغِط :ندفرمود

 امیرالمؤمنین به پیغمبر .شودنمی اضافه من یقین به سوزن سر یک برود کنار است اگر خلق

 !شنویمی هم علی توی ،شنوممی اللهسولر منِ که چیزی آن 3:یٰ ما أَر  یٰ نَّکَ تَسْمَعُ ما أَسَْْعُ وَترَ إ :ودندفرم

 تو ایدفرممی اینجا ؛نیست كَمَنْ  بحث اینجا .بینیمی هم علی توی بینممی اللهرسول منِ که چیزی آن

  .نیست یکی تا دو این ؛بیندمی که است کسی مثل این گوییممی یکجا اامّ !بینیمی

 ایجمله ؛ یعنیدرست باشد تعبیر همین شاید هم حسنی عبدالعظیم حضرت زیارت با رابطه در حال

]همین معنا را  ،ستا هادی امام به منسوب روایتاساس آن برکه اند کرده اشاره زیارتنامه در که

ها منت ؛منتهی به معصوم نیست ؛نیستمأثور  و نوشته علما از یکیرا هم  زیارتنامه این رساند.[می

زیارت حضرت  .استکپی شده  از زیارت حضرت معصومه و بسیار قشنگی است یزیارتنامه

چه  دانیمنمیی که دانشمندو  یک عالم. است شده نقلیعنی از امام معصوم  ؛استمأثور  معصومه

ای برای زیارتنامهاز روی آن  ،را گرفته متن زیارت حضرت معصومه شقوذ براساس ،کسی بوده

اساس روایتی که از امام وقت این جمله را برآناست.  ست کردهدر حسنیحضرت عبدالعظیم 

سلام  4:یٰ لشُّهَداءِ يُـرْتَ ا سَیِّدِ  زیارةَِ یا مَنْ بزِیارتَهِِ ثوَابُ  سَّلامُ عَلَیْكَ ألَدر این متن آورده که  ،نقل شده هادی

این عبارت را  .برسد حسین امام زیارت ثواب رود که انسان بهامید می او زیارت با که کسی ایتو!  رب

 چیز یک حسین امام زیارت بدانیمحال ایّعلی .نامه آورده استبراساس آن روایت در متن این زیارت

 این کسهر ولذا دارد شباهتی دیگر چیز این .است دیگری چیز عبدالعظیم حضرت زیارت ،است
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را در کربلا  نیالحسداللهه حضرت اباعبک کسی با کندمی پیدا شباهت کند زیارت در ری را بزرگوار

ز آنها یکی ا ؛دارد فرزند تا دو مادری کنید فرض .هستند هم مشابه اامّ ؛تراز نیستنداینها هم ؛هدرکزیارت 

 بیهش خیلی تا دو این گوییممی .هم هستند شبیه خیلی ولی ه؛سه سال ،و یکی هم دو هسال دوازده ،ده

 ظاهری شباهت اامّ ؛کندمی فرق اتشانخصوصیّ خیلی ؛کندفهمشان فرق می و شانسنّ اامّ ؛هستند هم

 باشد. هم شبیه هم عاداتشان و رفتاری و اخلاقی شباهت است ممکن یتّح یا ؛دارند زیادی خیلی

 بدانیم را عبدالعظیم حضرت زیارت قدر هم .کنیم هتوجّباید  که است ظریفی ینکته این حالهربه

 هستنداینجا  عبدالعظیم حضرت وری نشود که بگوییمو هم ط ،فق باشیم به تشرّموفّامیدوارم  و

 جامههو  بردارد را هاحجاب متعال خدای امیدواریم هبتّ ال .نشود برداشت این !؟کربلا برویم چرا پس دیگر

 آن هرجا یعنی ؛باشد کربلا ما برای جاهمه 5؛ءُ بَلاض  کَرْ أَرْ کُلُّ   وَ  ءُ وراعاشُ  م  يَـوْ کُلُّ  یعنی .باشد کربلا ما برای

 ابةَُ وَ إِج :فرمودند اینکه !حسین امام یهقبّ  تحت شودمی ،حضور به ما دست داد حسّ  و تام هتوجّ

 این چون ؛شده ساخته آن زیر ضریح الان که گنبدی آن زیر که نیست معنااین  به 6،قُـبَّتِهِ  تََْتَ  اءِ الدُّع

 زیر یمبگوی حالا که، باشد داشته گنبدی که بود نشده ساخته حرمی هنوز که شده گفته زمانی عبارت

 زیر یعنی ،تِهِ قُـبَّ  تََْتَ  اءِ الدُّع ابةَُ وَ إِج ها این است کهیالان تلقّ ؟!کردید تدقّ .شودمی اجابتدعا  گنبد آن

 در ؛شودمی اجابت دعایش ،کند آنجا دعا کسی ،شده واقع آن در اباعبدالله حضرت ضریح که گنبدی

 و نبدگ ،نبوده ساختمانی هنوز وجود نداشته!مصداقی  چنیناصلاً ند فرمودرا  عبارت این وقتی که حالی

 مقصود ریدیگ چیزکه  از اینجا باید راه پیدا کنیماست! د زیر آن گنب مقصود بگوییم که نبوده بارگاهی

ل احبه تا .باشد فهمش هم تظرفیّ و نباشد جسارت اینها امیدواریم ،کنم اضافه هم نکته یک و !است

 اجابت هم بعد ،ایدکرده دعا اباعبدالله حضرت حرم در و ایدرفته حسین امام گنبد زیر کم شما
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کسی زیر آن  !است دیگری چیز اباعبدالله یهآن قبّ  بفهمیم و شویم عمیق کمی جانهمی از ؟!نشده

 .دیگر باشد خواهد هرجایمی ،باشد کربلا در خواهدمی حالا ؛است مستجابدعایش  یقیناًدعا کند  هقبّ

 فرمودند: !است قلب که اباعبدالله حقیقی حرم آن به کنیم؛ پیدا راه اباعبدالله حرم به امیدواریم

 .حضرت استآن کسی است که اهل ولایت آن در قلب  حضرت اباعبدالله برق :والاهُ ُ  بِ مَنْ لْ ی ق ـَهُُ  فِ قَبُْ 

 قبر 7:هُُ  قَبْهُ قُـلُوبِ مَنْ وَالا یوَ فِ  که ببینید ؛ت استاینها واقعیّکه ببینید و  کنار بزندپرده را خدا امیدوارم 

 مصداق برایتان ،قُـبَّتِهِ  تََْتَ  اءِ ابةََ الدُّعوَ إِج که آنجاست وقتآن .است حضرت آن ولایت اهل قلب در حقیقی

 رجایه ،امریکا ،اروپا ،آفریقا ،آسیا در ،دریا ،خشکی در ؛نیستشید مهم با که عالم هرجای و کندمی پیدا

 حضرت محضر در را خودتان و داد دست که حضور حسّ آن دیاری هر در ،شهری هر در باشید دنیا

عمش ط ،قُـبَّتِهِ  تََْتَ  اءِ ابةََ الدُّعوَ إِج وقتآن و اباعبدالله حضرت یهقبّ شودمی آنجا ،دیدید اباعبدالله

 گفت: !ماندبرایش نمی دیگر دعا برود آنجا کسی هالبتّ  .شودمی چشیده

 یمبگو تو با دل غم بیایی چو بودم گفته
 

 ییایب توچون  برود دل از غم که بگویم چه 

 

 

لْ فَـرَجَهُ الَلّٰ   مْ هُمَّ صَلِّ عَلیٰ مَُُمَّد  وَ آلِ مَُُمَّد  وَ عَجِّ
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